
داستان تلخ جدایی وریا غفوری از استقلال

ای باد چو عزم آن زمین خواهی کرد
رخ در رخ یار نازنین خواهی کرد

از ماش بسی دعا و خدمت برسان
گو یاد ز دوستان چنین خواهی کرد؟

حجر:
 در لغت به معنی بازداشت، منع – نداشتن صلاحیت 
در دارا شدن حق معین و نیز نداشتن صلاحیت برای 

اعمال حقی که شخص آنرا دارا شده است.

داستان وریا غفوری و استقلال در پایان ششمین 
فصل حضــور این مدافع راســت در جمع آبی ها 
به پایان رســید و حالا هواداران اســتقلال باید از 
فصل آینده کاپیتان خود را در لباس تیم دیگری 
ببینند. جدایی وریا از اســتقلال یکی از تلخ ترین 
اتفاقات ســال های اخیر برای هوادارانی بود که به 
این مدل جدایی ها عادت دارند؛ آن ها در سال های 
اخیــر یک چیــز را به خوبــی فهمیده اند و آن هم 
این اســت که هرگز نباید به حضور هیچ بازیکن 
و مربی در اســتقلال دل ببندند اما ماجرای وریا 
و هواداران اســتقلال کمی متفــاوت بود. غفوری 
در ســال های اخیر تبدیل به یکی از محبوب ترین 
بازیکنان تاریخ استقلال شده بود و جایگاه خاصی 
بین استقلالی ها داشت. این جایگاه آن قدر خاص 
بــود که حتی برای ماندن او در اســتقلال جلوی 
ساختمان باشــگاه هم تجمع کردند اما در نهایت 
این اتفــاق رخ نداد و بازوبند کاپیتانی اســتقلال 
فصل آینده روی بازوی وریا غفوری بسته نخواهد 
شد.وریا سال ۱۳۹۵ و با نظر علیرضا منصوریان از 
سپاهان به اســتقلال پیوست. فصل اول حضور او 
در پایتخت اما کابوس وار پیش رفت و یک شکست 
مطلق بــود. در پایان آن فصــل حتی ممکن بود 
غفوری اســتقلال را ترک کند اما ناگهان ماندگار 
شد و درخشش با لباس استقلال را آغاز کرد. لیگ 
هفدهم شــاید یکی از بهتریــن فصل های دوران 
فوتبال غفوری بود و او زیر نظر شــفر درخششی 
بی نظیر داشــت و با گلزنــی در دربی و کمک به 
قهرمانی اســتقلال در جام حذفی فصل درخشان 
خــودش را هم تکمیل کرد. بــا این حال روزهای 
شــیرین غفوری با خط خوردن از لیست تیم ملی 
در آســتانه جام جهانی ۲۰۱۸ جای خودش را به 
تلخی داد. او فصل گذشته برخلاف سال های قبل 
کمتر برای اســتقلال بازی کرد اما در دقایقی که 

وارد زمین می شد هم چنان عملکرد خوبی داشت. 
غفــوری در پایان لیگ بیســت و یکم بالاخره به 
رویای خودش رســید و توانست به عنوان کاپیتان 
استقلال جام قهرمانی لیگ برتر را بلند کند؛ این 
آخرین ســکانس حضور شــماره ۲۱ در استقلال 
بــود و دوران او پــس از ۶ ســال در جمع آبی ها 
به پایان رســید. او در این مــدت بارها از تمایل 
خود بــه ادامه حضور در اســتقلال گفت اما این 
تیم علاقه ای به امضای قرارداد جدید نشــان نداد 
تــا غفوری هم در نهایت مجبور به جدایی شــود. 
دراین بین از کم لطفی مدیران اســتقلال نسبت به 
غفوری هم نباید ســاده عبور کرد. آن ها اگر به هر 
دلیلی تمایل به ادامه همکاری نداشتند باید همان 
روز اول ایــن موضوع را به غفوری اعلام می کردند 
تا شــأن کاپیتان وریا غفوری در مجموع ۱۸۵بار 
با لباس اســتقلال به میدان رفت و موفق به زدن 
۲۶گل و ارســال ۲۵پاس گل شــد که برای یک 
مدافع راســت آمار قابل قبولی به حساب می آید. 
داســتان تلــخ جدایی وریــا به اعتقــاد خیلی از 
هــواداران تا حدود زیادی غیر فوتبالی اســت که 
به دلیل موضع گیری هــای غیر فوتبالی او در این 

سال ها اتفاق می افتد.

کریــم امامی )زادهٔ پنجم خرداد ۱۳۰۹در کلکته، هندوســتان – 
درگذشتهٔ ۱۸تیر ۱۳۸۴ در تهران، ایران( مترجم، ویراستار، منتقد 
هنری، نویسنده، روزنامه نگار و کارشناس کتاب و نشر اهل ایران 
بود.وی از انگلیسی دانان و مترجمان برجستهٔ کشور به شمار می 
رفت. ترجمهٔ گتسبی بزرگ، اثر اف. اسکات فیتزجرالد همواره نام 
کریــم امامی را با ترجمهٔ مشــهور او به خاطر می آورد. همچنین 
دوســتداران شرلوک هولمز در ایران او را به عنوان مترجم سنتی 
ماجراهای این کارآگاه مشــهور در ایران می دانند. او ۲۴داستان 
از ماجراهای شرلوک هولمز )که خود او نیز بدان علاقه داشت( را 
ترجمه کرد که از ســوی انتشارات طرح نو در چهار مجلد به چاپ 
رسید.نخســتین ترجمه هاي امامي از مجله ي ریدرز دایجست بود 
که در روزنامه ي اســخر شیراز چاپ شــد. در آغاز دهه ي ۱۳۳۰، 
یعني زماني که تحصیل خود را در دانشگاه تهران به پایان رسانده 
بود، چند شــعر از شاعران معروف انگلیســي، از جمله شعري از 
ردیارد کیپلینگ به نام خواهران مارتابه، به فارســي برگرداند که 
در نامه ي هفتگي اجتماع ملي در شــیراز چاپ شــد.امامي پس 
از بازگشــت از سفر امریکا و ســپري کردن چند ماهي در شیراز 
به آموزش زبان انگلیســي، در ســال ۱۳۳۸ بــه تهران کوچ کرد 
و در اســتدیوي فیلم گلســتان، کارمند ابراهیم گلستان و همکار 

زنده یادان فروغ فرخزاد، مهدي اخوان ثالث، فریدون رهنما و تني 
چند از اهل قلم شد. وی در سال ۱۳۴۵ و در زمانی که در موسسه 
کیهان کار می کرد با گلرخ ادیب محمدی )گلی امامی( در پاریس 
ازدواج کرد، و از او صاحب دو فرزند شــد: هدیه امامی و هســتی 
امامی. کریم امامی در بامداد روز شــنبه ۱۸تیرماه سال ۱۳۸۴ در 
شــهر تهران بر اثر بیماری سرطان خون که سال ها بود از آن رنج 

می برد در  ۷۴سالگی درگذشت.

کریم امامی، مترجم شرلوک هولمز و  گتسبی بزرگ

بعد از ســال ها بالاخره ســپ بلاتر، رئیس ســابق فیفا و میشل 
پلاتینی هر دو از اتهام فســاد تبرئه شدند. سپ بلاتر، رئیس سابق 
فیفا و میشــل پلاتینی، اسطوره فوتبال فرانسه و رئیس سابق یوفا، 
هر دو روز جمعه توسط دادگاه سوئیس از اتهامات فساد مالی تبرئه 
شدند. سپ بلاتر که ۱۷ سال هدایت فیفا را بر عهده داشت، توسط 
دادگاه جنایی فدرال در شهر بلینزونا در جنوب این کشور از اتهام 
کلاهبرداری تبرئه شد و این اتفاق در مورد میشل پلاتینی نیز رخ 
داد. ایــن دو نفر که زمانی یکی از قدرتمندترین چهره های فوتبال 
جهان بودند، اتهامات مالی وارده به خود را رد کرده بودند و دادگاه 
نیــز اظهارات بلاتر و پلاتینی را تصدیــق کرد. این اتهامات در ماه 
نوامبر و به دنبال تحقیقاتی که توسط دادستان در سال ۲۰۱۵ در 
مورد پرداخت ۱.۶ میلیون پوند رشوه توسط بلاتر در فوریه ۲۰۱۱ 
و از حساب فیفا به پلاتینی انجام داده بود، علیه آنها مطرح شد این 
پرونده باعث شــد در سال ۲۰۱۵ سلطنت ۱۷ ساله بلاتر به عنوان 
رئیس فیفا پایان یابد و البته امیدهای پلاتینی برای جانشینی او را 
نیز از بین ببرد. پلاتینی نیز در ســال ۲۰۱۶ مجبور به ترک مسند 
ریاســت یوفا شد. سپ بلاتر صبح جمعه در خارج از دادگاه جنایی 
فدرال سوئیس گفت: »من در زندگی خود بی گناه نبوده ام، اما در 

این مورد بی گناه هستم.« پس از صدور حکم، پلاتینی مدعی شد 
که به دنبال مجرمینی خواهد بود که منجر به تشکیل پرونده علیه 
او شــده و حیثیت او را لکه دار کردند. او در این رابطه گفت: »در 
این پرونده، مقصرانی وجود دارند که در این دادگاه حاضر نشدند. 
ما دوباره یکدیگر را ملاقات خواهیم کرد، زیرا من تســلیم نخواهم 

شد و تمام راه را در جستجوی حقیقت خواهم پیمود.«

توسط دادگاه سوئیس؛

 روسای سابق فیفا و یوفا تبرئه شدند

امــروز جمعــه، دکتر یوســف دنبالم آمد 
برویم اســتخر، همکلاسی های دوران   که 
دانش آموزی می خواهند تو را ببینند. نگاه 
کن خیلی خــودت را نگیری ها، فکر نکن 
چند کتاب و چند کار کرده ای باید برای ما 
چسی بیایی.تو مبصر ما بودی، شاگرداول 
بودی، چه شد که رفتی ادبیات را انتخاب 
کردی؟ چرا مثل ما دکترا نگرفتی که نانت 
توی روغن باشــد؟چند کتــاب هم برای 
رفقایت بیاور. توی استخر بودیم هنوز پنج 
نفر از پزشــکان سرشناس پایتخت نیامده 
بودند.دکتر یوســف داشت با هندوانه های 
توی آب بازی می کــرد و داد می زد:»هی 
یادت باشــد به زن ها و دخترای دوستات 

زل نزنی ها؟
 اینا همه  شــون با هم میان ... چشــماتو 
درویش کــن.« نگاش کردم و گفتم: »منو 
این جوری شــناختی؟ من هنوز نمی دونم 
چشم های زنم چه رنگیه، تو باید چشماتو 
درویش کنی.« داشــتیم بــا هم جنگ و 
جدل می کردیم که ۵ماشــین آخرین مدل 
وارد باغ شــدند.من و دکتر یوسف رفتیم 
بالای درختای گیلاس، می گفت بشــور و 
بخور. جای زن و بچه های من خالی ست، 
بذار برن تــوی آب، بعد ما هــم می ریم.

راستی وقتی گردوها هم رسیدند بازم بیا. 
نگاه کن، ماشــالله، اصغــری دو باغ داره و 

الان برج ســازی هــم می کنه.اکبــری که 
دستش تو دســت آن بالا بالاهاست، هتل 
داره، یــک کارخونه هم تو امارات داشــت 
کــه تحریم ها اونو زمین گیــر کرد.اون زن 
سومشه، خوشگله؟ احمدی عاشق ماشین 
خارجیه، چند نمایشــگاه زده، وقت ســر 
خاراندن نــداره، عمل قلب می کنه، گاهی 
میره آلمان عمل می کنــه.اون یکی دکتر 
افتخاری اســت، تو کار زمینه، توی همین 
داره، کنار  لواســون چندهزارمتر زمیــن 
همین آپارتمان های مهر و شــهر، ببین از 
همین جا هــم معلومه، این بــاغ مال اونه 
...زن نگرفته، دختــرا براش می میرند. این 
یکی زنش نیســت هرچنــد وقتی با یکی 
میــاد.اون کــه هنوز تو آب نرفتــه و داره 
هندونه می خــوره، دکتر امیــدواره، این 
یکی مثل ریگ پــول به فقیر فقرا می ده، 
یک بیمارستان خیریه  زده، از خیرین پول 
می گیــره. همین دکتر امیدوار بود که حتا 
پول عمل تو رو داد.بریم پیششون، بریم از 

بالا شیرجه بریم توشون... 
همه مات من و دکتر یوسف بودند و سلام 
دکتر ســلام دکتر کردند. بعد هم همدیگر 
را در بغل گرفتیم. تصمیم گرفته بودم که 
زیاد حرف نزنم. بعد هم هرکدام شــان با 
زوج هایشــان بــه یک طــرف رفتند.دکتر 
امیدوار دســتش توی دست های من بود و 
می گفت:»یادم نمیره، چقدر به من کمک 
می کردی، چقدر بهــت گفتم نرو ادبیات، 
حیف تو نیســت که، آخه ادبیات نمک و 
فلفله، جای غذارو نمی گیره، الان فهمیدم 
که اشــتباه کرده ام.نگاه کــن همه  قیافه 

هامون عوض شــده ولی تــو همان فیاض 
قدیمی هســتی، هیچ چیزت عوض نشده، 
مــن زن نگرفتم از وقتی کــه مرضیه ولم 
کرد رفت دیگر به هیــچ زنی نگاه نکردم. 
باورت میشــه مرضیه که توی فقر و فاقه 
دســت منو گرفت و تمام هستیشو به پای 
من می ریخت، رفت.« اشک از چشم هایش 

فروریخت.
دکتر یوسف گفت: »مگر آدم قحطه، دکتر 
نباید گریه کنــه، تو که همه چیزت جوره، 

لب بجنبانی ...« 
دکتر امیــدوار معذرت خواهی کرد و ادامه 
نــداد، فقط گفــت: »اخلاق گهــی دارم، 
نمی توانــم، من به او قول داده  بودم تا آخر 

پاش بدونم ...« 
گفتم: »چــرا ما هر جا کــه دورهم جمع 
می شــویم از زن ها حرف می زنیم؟ الان ما 
در آســتانه هفتادیم، وقت زیادی نداریم، 

باید این چندروزه را خوش باشیم.« 
با هم رفتیــم، با هم شــیرجه رفتیم و با 
هم دســت ها را بالا بردیم و خواندیم: »به 
مردی که تا لب زنم جام را/به یاد تو بر لب 
برم نام را/تو هم گر شــبی محفلی داشتی/

اگر ژرف سینه دلی داشتی/به یاد من تشنه 
جامی بریز/به لب های یک تشنه کامی بریز/

به یاد حریفان دل ریش باش/اگر خرقه ای 
مانده درویش باش.«

من و یوسف و امیدوار، آن وقت ها وقتی بعد 
درس خواندن از صحرا برمی گشتیم همین 
شــعر را می خواندیم. کنار استخر خوابیده 
بودیم، آن هــا، همه، بوق زدنــد و رفتند. 

ساعت سه صبح بود.

سلام دکتر  

   فیض شریفی  
   داستان نویس

یاد

حاشیه فوتبال

چهره

روزی که پیمان سعدآباد بسته شد

هفدهم تیــر ۱۳۱۶، وزیران امــور خارجه ایران، 
ترکیــه، عــراق و افغانســتان در کاخ ســعدآباد 
قراردادی را امضاء کردند که میان آنان نوعی اتحاد 
راهبــردی به وجود می آورد. این قرارداد به پیمان 
سعدآباد مشهور شــد. هفدهم تیر ۱۳۱۶، وزیران 
امور خارجه ایران، ترکیه، عراق و افغانســتان در 
کاخ ســعدآباد قراردادی را امضاء کردند که میان 
آنــان نوعی اتحــاد راهبردی به وجــود می آورد. 
ایــن قرارداد به پیمان ســعدآباد مشــهور شــد. 
دولت های امضاکننده این پیمان متعهد شــدند از 
مداخله در امور داخلــی یکدیگر خودداری کنند، 
مرزهای مشترک را محترم بشــمارند، از هرگونه 
تجاوز نســبت بــه یکدیگر خــودداری ورزند و از 
تشکیل جمعیت ها و دســته بندی هایی که هدف 
آن ها اخــلال در صلح میان کشــورهای هم جوار 
و هم پیمان باشــد جلوگیری کننــد. با انعقاد این 
عهدنامه اختلافاتی که از ســالیان دراز بین ایران 
و عراق موجود بود مرتفع و جای نهایت مســرت 
است که... محیط حســن تفاهم واقعی و صدق و 
صفا که حاکــی از روح مــودت و الفت فی مابین 
اســت در مناســبات دو دولت حکم فرما شــده و 
موجبات تشــدید روابط برادرانه بین دو ملتی که 
دارای علائق بی شــمار مادی و معنوی هســتند 
فراهم گردیده و زمینه همکاری دو کشــور را در 
طریق معاضدت برای تحکیم مبانی صلح بر اساس 
متنی استوار ساخته است. پس ازاین دیدار، فیض 
محمدخان، وزیر امور خارجه افغانســتان نیز روز 
چهارشنبه ۱۶ تیر به تهران وارد و صبح پنجشنبه 
با رضاشــاه دیدار داشــته و نهار مهمان وی بوده 
است. سرانجام در ســاعت ۵ بعدازظهر پنجشنبه 

۱۷ تیر ۱۳۱۶ خورشــیدی، این پیمان بین چهار 
دولت ایران، افغانســتان، عــراق و ترکیه درکان 
سعدآباد به امضا رسید. وزرای خارجه چهار کشور 
ایران، ترکیه، عراق و افغانستان پیمان عدم تعرضی 
را در کاخ ســعدآباد امضا کردند که بسترهای آن 
از سال ها قبل به واســطه فعالیت های پشت پرده 
زمامداران لندن فراهم شده بود. این پیمان که به 
»پیمان ســعدآباد« مشهور شد، وحدت نظر چهار 
کشور را در سیاست عمومی و حمایت متقابل در 
صورت بروز خطر نســبت به یکــی از دولت های 
عضو پیش بینی می کرد و دول چهارگانه را متعهد 
می کــرد که ضمن محترم شــمردن حدود مرزی 
مشــترک، سیاســت عدم مداخله مطلق در امور 
داخلی یکدیگر را دنبال کنند.  متعاهدین همچنین 
توافق کردند که در کلیه اختلافات بین المللی که 
به منافع آن ها مربوط است با هم مشورت نمایند 
و عملیات تجاوزکارانه علیه یکدیگر نداشته باشند. 
گفتنی اســت که پس از امضای پیمان سعدآباد، 
رضاشاه طی نطق خود به مناسبت افتتاح مجلس 
دوره یازدهم، ضمن بی ســابقه خواندن این پیمان 
در مشــرق زمین، آن را مدد بزرگی به بقای صلح 
در جهان دانست. پیمان سعدآباد از جهات مختلف 
مادی و سیاســی به ضرر ایران و به نفع سه کشور 
دیگر تمام شد؛ ترکیه قسمتی از ارتفاعات آرارات 
را که دارای موقعیت سوق الجیشــی بود به دست 
آورد؛ خط مرزی ایــران و عراق نیز به زیان ایران 
تعیین شد چرا که رضاشاه منابع نفتی غرب ایران 
و اداره کامــل اروندرود را به عــراق واگذار کرد و 
پذیرفــت که بابت عبور کشــتی های نفت کش از 

آبادان مبالغ هنگفتی به عراق بپردازد.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

ابداع روش جدیدی که می تواند درمان 
سرطان را متحول کند

بررســی جدید پژوهشــگران آمریکایی نشان می دهد 
که شــاید یک روش جدیــد بتواند به تحــول درمان 
بیماری هایی مانند ســرطان کمک کنــد. درمان های 
مبتنی بر آران ای پیام رســان)mRNA( ممکن است 
بتوانند طیف گســترده ای از بیماری ها مانند سرطان، 
بیماری های ژنتیکی و ویروس های کشــنده را درمان 
کنند.این داروها برای داشــتن عملکرد درســت باید 
به صــورت حباب های چربــی در مقیاس نانــو به نام 
نانوذرات لیپیدی)LNPs(، مســتقیماً به ســلول های 
موردنظر برســند و اگر به سلول مناسب نرسند، نتیجه 
خوبی حاصل نمی شــود. پژوهشگران مؤسسه فناوری 
جورجیاو دانشکده پزشکی دانشگاه اموری، گامی دیگر 
به سوی بهبود و توســعه درمان های مبتنی بر آران ای 
پیام رسان برداشته اند. آن ها سیستمی را ابداع کرده اند که 
کمک می کند تا نانوذرات بیشتر قابل پیش بینی باشند. 
اکتشافات این گروه پژوهشی می تواند بر مسیر تحقیقات 
رو به رشــد و رقابتی در این زمینه تأثیر بگذارد.»جیمز 
دالمن«، از پژوهشگران این پروژه گفت: من در مورد این 
پژوهش، بسیار هیجان زده هستم و پیش بینی می کنم 
که بیشتر پروژه های آینده خود را بر این روش متمرکز 
کنیم.دالمن طی چند سال گذشته، با پروفسور »فیلیپ 
سانتانجلو«، پژوهشگر دانشگاه اموری همکاری داشته 
است. آزمایشگاه سانتانجلو، درمان های مبتنی بر آران ای 
پیام رسان را توســعه می دهد و آزمایشگاه دالمن طی 
این همکاری توانســت به دارورسانی با کمک نانوذرات 
لیپیدی بپردازد.گروه دالمن برای ســرعت بخشیدن به 
روند آزمایش اثربخشــی نانوذرات لیپیدی خود، روشی 
به نام کدگذاری DNA را توسعه داده اند. آن ها در این 
فرآینــد، قطعه ای از DNA را وارد می کنند که مربوط 
به یک نانوذره لیپیدی معین اســت. سپس، نانوذرات 
لیپیدی تزریق می شوند و سلول ها با استفاده از توالی یابی 
ژنتیکی موردبررسی قرار می گیرند.این سیستم شناسایی 
می کند که کدام بارکد به کدام اهداف خاص رســیده 
است و امیدوارکننده ترین نانوذرات را برجسته می کند. 
ازآنجاکه بسیاری از توالی های DNA را می توان به طور 
هم زمان خوانــد، فرآیند بارکدگــذاری امکان می دهد 
تا بســیاری از آزمایش ها به طور هم زمان انجام شــوند. 
درنتیجه، کشــف ناقلان نانوذرات لیپیدی مؤثر تسریع 
می شــود.بارکد DNA، فرآیند غربالگری نانوذرات را 
به طور قابل توجهی بهبود بخشــیده است اما هنوز یک 
مانع مهم بر ســر راه دارورســانی وجود دارد. سلول ها 
به دلیل تنوع خود، به نوعی شــبیه به اهداف متحرک 
هستند. دالمن خاطرنشان کرد: سلول هایی که پیشتر 
تصور می شد همگن هستند، از زیرمجموعه های سلولی 
متمایز و متنوعی تشکیل شــده اند.گروه دالمن حدس 
زدند که این ناهمگنی شیمیایی و ژنتیکی، تأثیری قوی 
بر سطح عملکرد نانوذرات لیپیدی دارند که می توانند 
درمان های مبتنی بر آر.ان.ای پیام رســان را به سلول ها 
ارائه دهند.دالمن گفت: سلول ها فقط یک پروتئین ندارند 
که آن ها را مشخص کند؛ بلکه بسیار پیچیده هستند. 
آن هــا را می توان با ترکیبی از چند مؤلفه تعریف کرد و 
اگر صادق باشیم، بهتر است با استفاده از تمام ژن هایی 
که بیان می کنند یا نمی کنند، تعریف شوند. پژوهشگران 
بــرای آزمایش فرضیــه خود، روش جدیــدی را برای 
اندازه گیری همه این موارد به طور هم زمان ابداع کردند. 
این سیســتم تحویل نانوذرات، »هدف یابی-توالی یابی 
نانوذرات تک ســلولی« نامیده می شود.پژوهشــگران با 
استفاده از روش SENT-seq توانستند بررسی کنند 
که نانوذرات لیپیدی چگونه بارکدهای DNA و آران ای 
پیام رسان را به سلول ها می رسانند و همچنین، هویت 
ســلول را در میان هزاران سلول جداگانه تعیین کنند.

این روش می تواند یک جهش مهم برای کشف نانوذرات 
 SENT-seq لیپیدی با توان عملیاتی بالا باشد. روش
به پژوهشــگران امکان داد تا زیرگروه های ســلولی را 
شناسایی کنند که جذب نانوذرات را نشان می دهند و 
ژن های مرتبط با آن زیرگروه ها را مشخص کنند.علاوه بر 
آزمایش اثربخشی دارو و چگونگی واکنش زیرگروه های 
سلولی خاص نسبت به نانوذرات، پژوهشگران در حال 
شناســایی ژن هایی هستند که در جذب موفقیت آمیز 

نانوذرات لیپیدی نقش دارند.
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 هرسال این موقع که چند روز به تولدم مونده، حس 
می کنم اطرافم داره یه ســری حرکات مشکوک انجام 
میشه که قراره سوپرایز شم. جالب اینجاست که وقتی دو 
سه روز از تولدم گذشت و می بینم هیچ خبری نشد واقعاً 
)ولگرد( سوپرایز میشم.  

  چجوری بعضی خانما میتونن هم خونشــون مرتب 
باشه هم غذاشــون به موقع آماده باشه هم به بچشون 
برسن هم به خودشون برسن هم روتین پوستی داشته 
باشن هم خوش سلیقه باشن هم لوند و دلبرانه رفتار کنن. 
والا من خودمو می بینم یاد زن تناردیه میفتم نه اعصاب 
دارم نه قیافه نه خونه زندگیم درســته. خستم از خودم. 
)memol(  

 یحیی واقعاً اسم عجیبیِ. فکر شو کن یه تعداد »ی« 
پشت سر هم می نویسی یه »ح« میندازی وسطش یهو به 
)باند عاژ( یه نفر هویت میده.  

  میگن پلاستیک بعد از ۵هزارسال تجزیه میشه؛ کی 
اینقدر عمر کرده که متوجه شده؟ ما هرشب آشغالامونو 
)ادَِل( میذاریم دم در فرداش نیست که.  

مجازستان


